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Abstract 

    The purpose of the current research 
is to investigate the relationship bet-
ween mothers’ and their daughters’ 
perfectionism. A sample of 202 stude-
nts from Tehran schools were selected 
through cluster sampling and they co-
mpleted Frost multi perfectionism 
scale (FMPS) along with their mothe-
rs. Adding up different subscales of 
FMPS makes it possible to examine 
positive and negative perfectionism. 
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 مقدمه

نيافتني و تلاش براي      نزله تمايل پايدار فرد به وضع معيارهاي كامل و دست             گرايي به م   كمال
 فراست،(  هاي انتقادي از عملكرد شخصي همراه است        كه با ارزشيابي  )  1980برنز،  (هاست   تحقق آن 

 كمي  ميزان  به  كه  است  رفتار  و  فكر  پايدار  الگوي  يك  ييگرا كمال  .)1990،  1روزنبالت  و  لهارت  مارتن،
 موقعيت  در  كه  اضطراب  يا  و  ترس  مانند  انسان  حالات  ساير  برعكس  كند، مي  تغيير  نزما  طي  در

آنشل، ويترباي،    از نقل  به  ؛2002  ايوم،  و  آنشل  ؛1998  سوينسون،  و  آنتوني  (رود مي  كار  به  خاصي
 كه  شخصيتي،  پايدار  صفت  يك  عنوان  به  را  گرايي كمال   مختلف، تحقيقات).  2009،  2كانگ و واتسون  

 آنشل  از  نقلبه    ؛1991هندرسون،  و  فراست  (گيرند مي  نظر  در  شود مي  تشكيل  زندگي  اوايل  از
 ).2009 وهمكاران،

 فرويدشود براي مثال     شناسي نيز مشاهده مي    هاي متقدمين روان   گرايي در پژوهش   موضوع كمال 
ات منفي  محققان بسياري اثر   .)1383بشارت،    (داد  نسبت  گر افراط  فرامنوري   كنش  به  را  گرايي كمال
اند اما وجود نظرات متضاد       ها را ارائه نموده     هاي خود آن   اند و در بررسي     گرايي را متذكر شده     كمال

گرايانه را براي سلامتي ذهني و فكري         كه وجود استانداردهاي بالاي كمال    )  1956(مثل نظريه آدلر    
گرايي يك سازه     كمال داند، باعث شده است بسياري از محققان اعتقاد داشته باشند كه             ضروري مي 

گرايي، ابعاد   هاي پژوهش نشان دادند بين كمال      يافته
هاي  قياسم، و خرده   )مثبت و منفي   (گرايي   كمال
مقياس نظم، و   گرايي مادران، به استثناي خرده     كمال

)>01/0p(ها همبستگي مثبت معناداري      دختران آن 
گرايي،  چنين مشخص شد كه كمال     هم.  وجود دارد 

مقياس  هاي آن، به جز خرده     مقياس ابعاد آن و خرده   
تواند تغييرات مربوط به موارد        نظم، در مادران مي    

دار  ها به صورت معنا      آنمشابه را در دختران          
هاي اين   بر اساس يافته  ).  >01/0p  (  بيني كند  پيش

گرايانه مادران در دختران     تحقيق، خصوصيات كمال  
 .شوند ها منعكس ميآن
 

گرايي مثبت و       گرايي، كمال   كمال:  هاكليدواژه
 .نسلي، مادران، دختران منفي، انتقال بين

 
 

Data were analyzed through correlati-
on and regression analysis. 
Results showed a significant positive 
correlation (p<0.01) between mothers  
perfectionism, dimensions of perfecti-
onism (positive and negative), and su-
bscales of perfectionism, except for 
organization  with their daughters. Re-
sults also showed that perfectionism, 
its dimensions, and its subscales, ex-
cept for organization, can predict sim-
ilar issues in daughters significantly 
(p<0.01). 
According to the results of this rese-
arch, perfectionist characteristics of 
mothers are reflected in their daught-
ers. 
 
Keywords: perfectionism, positive an-
d negative perfectionism, intergenera-
tion transmission mothers, daughters. 
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 )1978  (4هاماچك).  2009،  3كوك و كرني  (چند بعدي است كه داراي ابعادي بهنجار و نابهنجار است            
منفي و  (و نابهنجار    )  يافته و كاركردي   مثبت، سالم، سازش   (گرايي را به دو بعد بهنجار            كمال

 به رضايت براي فرد كاملا      گرايي نرمال وضعيتي است كه رسيدن      كمال.  كند تقسيم مي )  يافته ناسازش
گرايي نوروتيك وضعيتي است كه رسيدن به           يافتني است و از طرف ديگر كمال          معمول و دست   

 ).2009نقل از آنشل، ويترباي، كانگ و واتسون، (رضايت از طريق عملكرد، كاملاً دور از دسترس است 
. دانندمدار مي  مدار و جامعه   رمدار، ديگ  گرايي را داراي سه وجه فرد       كمال)  1991  (5هويت و فلت  

باشد،  ها داشتن استانداردهاي بالا براي عملكرد شخصي خود مي          محور، مشخصه آن   گراهاي فرد  كمال
مدار  گرايان جامعه  باشند و كمال   معمول از اطرافيان مي    مدار كه داراي انتظارات غير     گراهاي ديگر   كمال

 ).2009به نقل از كوك و كرني، (اي دارد  العاده قكنند جامعه از آنان انتظارات فو كه تصور مي
از شش بعد نگراني افراطي درباره اشتباهات، مجموعه معيارهاي             )  1990(فراست و همكاران     

عملكرد شخصي، درك شخص از انتقادات والدين، درك شخص از انتظارات والدين، تمايل به شك و                  
گرايي سهم داشته    رود در كل كمال     گمان مي ترديد، گرايش به نظم و سازمان يافته بودن را كه               

 .برند باشند، نام مي

 و  شناسايي  پديده  اين  بار  اولين  براي  كه  زماني  از  گرايي كمال  شناسي علت  خصوص  در
 تحول  رشد  در  يعلّ  عامل  عنوان  به  كه  يهايفاكتور  ترينمهم  .است  شده  بحث  شد،  سازي مفهوم
؛ 2005،  6رم  (است  هاي دلبستگي   و سبك   زندپروريفر  هاي شيوه  ثيرأت  بوده،  مطرح  گرايي كمال

 كه  دروني  فعال  هاي سازي الگو  قالب  در  دنتوان مي  دلبستگي  ناايمن  و  ايمن  اشكال).  2002  ،7نوميستر
 تعامل  مراقبان  با  كودكان  كه  طورانهم  .شونددرك    دهند، مي  شكل  ديگران  و  خود  مورد  در  افراد
 و  خود  از  اي، طرحواره  بازنمايي،  خود  كه  هندد مي  شكلي  ادروني  فعال  الگوهاي  كنند، مي  برقرار

 خصوص  در  انتظارات  تشكيل  و  وقايع  تفسير  در  راهنما  عنوان  به  الگوها  اين  از  آنان.  است  ديگران
 يافراد  گيرند  مي  نتيجه  احتمالا  پاسخگو،  و  حساس  مراقباني  با  كودكان.  گيرند مي  بهره  انساني  روابط
 با  كودكان  مقابل  در.  گيرد مي  شكل  شان ذهن  در  ديگران  از  مثبتي  لگويا  نتيجه  در  اعتمادند،  قابل

 در  و  نيستند  اعتماد  قابل  مردم  گيرند مي  نتيجه  احتمالا  بدرفتار،  يا  و  توجه بي  حساس، غير  مراقباني
 ).2002 نوميستر، از نقل به ؛1980 بالبي، (گيرد مي شكل آنان در منفي فعال الگوي نتيجه

 والدين  انتقادات  از  معمولاً  و  شخص  كودكي  دوران  تجارب  از  بودن  كامل  به  ازني  است  معتقد  برنز
 به  دارند  انتظار  كودكشان  از  خود  نفس عزت  حفظ  براي  غالبا  مادرها  و  پدر.  گيرد مي  سرچشمه

 فشار  تحت  با  است  ممكن  مادري.  اوست  هاي توانايي  و  ها خواسته  ماوراي  كه  يابد  دست  هايي هدف
 به  است  ممكن  پدري  شود؛  اول  شاگرد  كه  بخواهد  او  از  است  متوسطي  شاگرد  هك  دخترش  دادن  قرار
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 به  منجر  كه  فعاليتي  هر.  كند  بازي  فوتبال  تيم  در  كه  بياورد  فشار  ندارد  ورزشي  استعداد  كه  پسرش
 شكست  نوعي  حال  اين  با  ،باشد  بزرگي  موفقيت  حد  در  است  ممكن  اگرچه  نشود،  انتظارات  تحقق

نشود  واقع  انتقاد  مورد  بخواهد  اگر  كه  رسد مي  نتيجه  اين  به  ناخودآگاه  مأيوس،  كودك  و  شود مي  قيلت
 نباشد  قانع  ديگري  چيز  به  كمال  به  رسيدن  جز  و  بكوشد  بودن  كامل  براي  پيوسته  بايد  نشود،  طرد  و
 .)215؛ 1383 گرجي، معتمد ترجمه ويزينگر،(

شان خواهد   ر زندگي، نمونه رفتار والدين    اند كه رفتار آينده فرزندان د      هاي زيادي نشان داده    پژوهش
هاي  ها به اهميت رابطه مادر و فرزند در قالب سبك           بسياري از پژوهش  ).  2008پوتاوي و ويگنولز،    (بود  

 ).2007، 9؛ گودمن2003، 8 هرينگ-ساباتلي و بارتل(اند  دلبستگي و نظريه روابط شي اشاره كرده
ترين تأثير را روي فرد دارد،      ون خانواده مادر مهم   نشان داد كه در در    )  2002  (10پژوهش كرچمر 

كند كه مادر خودش با او رفتار كرده يعني رفتار مادران            در واقع مادر با فرزندش همان گونه رفتار مي        
 .در مادران نسل اول، شبيه رفتار مادرانه نسل دوم است

 و  11سوئنز(اند   اره كرده گرايانه اش  نسلي باورهاي كمال    هاي اخير به ماهيت انتقال بين       پژوهش
؛ اپلتن، هال و     2010،  13؛ كامادان 2009؛ كوك و كرني،      2006،  12؛ استوئبر و اتو    2005همكاران،  

گرايي به   نسلي كمال  در پژوهشي تحت عنوان انتقال بين      )  2005(سوئنز و همكاران    ).  2010هيل،  
گرايي والدين   شان دادند كه كمال   نتايج ن .  گرايي فرزندان پرداختند   بررسي نقش والدين در بروز كمال     

 14شود كه الگوهاي والد    بر اين اساس، چنين فرض مي     .  گرايي فرزندان آنان نقش دارد     در ايجاد كمال  

ها الگوي  هاي مهمي هستند كه از طريق آن        مكانيزم)   و وراثت ژنتيك    15سازي نقش  علاوه بر مدل  (
 و  مثبت  همبستگي  خود  پژوهش  در   )2000(  16چانگ.  شود باورها، عواطف و رفتار منتقل مي        

 گرايي كمال  كه  جاآن  از  وي  اعتقاد  به.  آورد  دست  به  فرزندان  و  والدين  گرايي كمال  ميان  را  معناداري
 ارثي  ريشه  نيز  انسان  شخصيتي  هاي سازه  و  صفات  اكثر  طرفي  از  و  شود مي  محسوب  پايدار  اي سازه
 .برخوردارند گرا كمال فرزندان از گرا مالك والدين كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين. دارند

ها را  گرايي نوجوانان و والدين آن     آموزي موضوع رابطه كمال    در يك نمونه دانش   )  2010(كامادان  
نظم، (گرايي   هاي كمال  هاي اين محقق بين بعضي از زيرمقياس       بر اساس يافته  .  مورد بررسي قرار داد   

داري برقرار است    ها رابطه معنا   در دختران و والدين آن    )  ديدانتظارات والدين و انتقادات والدين و تر       
 .بيني است مقياس انتظارات والدين قابل پيش ولي صرفاً زيرمقياس انتظارات والدين پسران توسط زير

گرايي را مورد بررسي قرار      هاي كمال  اي از ورزشكاران، ريشه    در نمونه )  2010(اپلتون، هال و هيل     
يادگيري اجتماعي و انتظارات     (گرايي ارائه دادند       بر دو تفسيري كه براي كمال        ها مبتني  آن.  دادند

گرايي در ورزشكاران به والدين       هاي كمال  اين فرضيه را مورد بررسي قرار دادند كه ريشه          )  اجتماعي
گرايي خودمدار   گرايي خودمدار ورزشكاران توسط كمال        ها دريافتند كمال    آن.  گردد ها بر مي    آن

مدار  گرايي جامعه  گرايي ديگرمدار والدين و كمال       ها توسط كمال    گرايي ديگرمدار آن     كمال والدين،
 . بيني استگرايي ديگرمدار والدين قابل پيش چنين كمال گرايي جامعه مدار و هم ها توسط كمال آن

482/ 



483 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

چنين  گرايي والدين و فرزندان و هم        ، با هدف بررسي رابطه بين كمال        )2009(كوك و كرني     
 سال، تحقيقي را    11-17هاي رواني در فرزندان پسر سنين        سازي آسيب گرايي والدين و دروني    مالك

اي مشترك ميان اعضاي     گرايي را مقوله   فرض كه تحقيقات قبلي، كمال     آنان با اين پيش   .  انجام دادند 
گرايي را   لدهد والدين مضطرب كما    چنين با توجه به تحقيقاتي كه نشان مي         اند و هم   خانواده دانسته 

گرايي مادر با    نتايج نشان دادند كه كمال    .  كنند تحقيق خود را انجام دادند      شان منتقل مي   به فرزندان 
گرايي خودمدار مادران    هاي رواني رابطه دارد وكمال     سازي آسيب گرايي خودمدار پسران و دروني     كمال

مدار مادران با    گرايي جامعه  لكه كما گرايي خودمدار پسران دارد در حالي         ارتباط زيادي با كمال    
هاي وسواس اجباري مادران نقش واسطه در رابطه          هاي رواني رابطه دارد و نشانه       سازي آسيب  دروني

نشان داد، كودكاني   )  2006(پژوهش استوئبر و اتو     .  مدار مادران و پسران دارد     گرايي خود  ميان كمال 
فراست، لهارت و    .  گرايي بالايي هستند     كمال شان نيز داراي    گرايي بالايي دارند، والدين     كه كمال 
اين .  گرايي والدين و فرزندان را گزارش كردند        داري بين كمال   رابطه مثبت معنا  )  1991  (17روزنبلت

مورد )  2005(، و سوئنز و همكاران      )1999  (19، ويت و ترال   )1997  (18 توسط پاركر  چنينها هم  يافته
. اند ني نيز وجود دارند كه نتايجي خلاف آن را گزارش كرده            از طرف ديگر محققا   .  تأييد قرار گرفتند  

داري بين   اند كه در پژوهش خود رابطه معنا         اعلام كرده )  2002  (20براي مثال انز، كاكس و كلارا       
 .گرايي والدين و فرزندان مشاهده نكردند كمال

ير مورد توجه   هاي اخ  شود در سال   چنان كه ديده مي    گرايي، هم  نسلي كمال  مسئله انتقال بين   
بشارت .  پژوهشگران قرار گرفتـه و در كشـور ما در ايـن زمينـه تحقيقـات كمي صورت گرفتـه است               

آموزان  گرايي مثبت و منفي والدين و اضطراب امتحان در دانش            به بررسي رابطه بين كمال    )  2003(
طراب امتحان فرزندان   گرايي مثبت والدين با اض     پرداخته و نتايج پژوهش وي نشان داد كه بين كمال          

ها همبستگي مثبت    گرايي منفي والدين با اضطراب فرزندان آن        ها همبستگي منفي و بين كمال       آن
چنان كه ديده   گرايي، هم  ها در زمينه كمال    رغم حجم زيادي از پژوهش      به هر حال علي   .  وجود دارد 

وجود دارد و   )  ويژه در كشور ما   به  (گرايي   نسلي كمال  هاي اندكي در زمينه انتقال بين      شود پژوهش  مي
جنس صورت نگرفته    هاي انجام شده تاكنون به صورت متمركز روي نقش والد هم             چنين پژوهش  هم

 . است، موضوعي كه دغدغه اين تحقيق است
 

 روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

مناطق آموزان دختر كلاس سوم نظري رشته تجربي در           جامعه آماري اين پژوهش مجموع دانش     
آموز دختر كه در      دانش 202نمونه مورد بررسي نيز شامل       .   گانه آموزش و پرورش تهران بودند       19
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گيري،  روش نمونه .  شد ها مي   نفر از مادران آن     202 مشغول به تحصيل بودند و        1388-1389سال  
منطقه به    4گانه آموزش و پرورش      19براي انجام اين روش از بين مناطق        .  باشد اي مي  تصادفي خوشه 

 دبيرستان دخترانه به صورت     2، سپس از هر منطقه      )15و  19،  4،  3مناطق  (صورت تصادفي انتخاب    
هاي  گيري به صورت تصادفي در كلاس       ها، نمونه   در هر يك از دبيرستان      گاهتصادفي انتخاب شد آن   

 جلب  پس از توضيحات لازمي كه درباره اهداف پژوهش داده شد و             .  سوم رشته تجربي انجام شد     
گرايي در مورد آنان انجام شد سپس با همكاري مسئولين مدرسه            آموزان مقياس كمال   همكاري دانش 

ها  هاي آن  ها دعوت به عمل آمد و در مواردي هم با مراجعه به خانه               ها از مادران آزمودني    و آزمودني 
 .گرايي در مورد مادران نيز اجرا شد پرسشنامه كمال

ها و   هاي آن از شاخص    براي تحليل داده  .  ز نوع همبستگي است    روش پژوهش حاضر توصيفي ا     
هاي  طور روش هاي آمار توصيفي شامل جدول توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار و همين               روش

 .آمار توصيفي شامل ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شده است
 

 ابزار پژوهش

فراست و همكـاران     گـراييايي از پرسشنامه مقياس كمال    گـر در اين پژوهش براي سنجش كمال     
)1990  ((FMPS)      ها در  پاسخ به پرسش  .   سوالي است، استفاده شده است      35 كه يك پرسشنامه

تنظيم شده است، اين پرسشنامه داراي شش زيرمقياس           )  5 تا    1از  (اي ليكرت      درجه 5مقياس  
، درك  (PC)رك شخص از انتقادات والدين         ، د (CM)نگراني افراطي درباره اشتباهات       :  باشد مي

بودن   گرايش به نظم و سازمان يافته       ،(D)تمايل به شك وترديد      ،  (PE)شخص از انتظارات والدين      
(O) و معيارهاي عملكرد شخصي (PS) ) ،1990فراست و همكاران.( 

رفت  شناسايي كرد و نتيجه گ     FMPSگرايي مثبت و منفي را در        دو بعد ديگر كمال   )  2005(رم  
، درك شخص از انتقادات والدين       (CM) زيرمقياس نگراني افراطي درباره اشتباهات         4كه از جمع     

(PC)         درك شخص از انتظارات والدين ،(PE)         تمايل به شك و ترديد ،(D) گرايي منفي به    ، كمال
  و معيارهاي عملكرد   (O)بودن    زيرمقياس گرايش به نظم و سازمان يافته        2آيد و از جمع       دست مي 
مقياس از   گرايي كل از مجموع پنج زير      نمره كمال .  آيد گرايي مثبت به دست مي      كمال (PS)شخصي  
 داراي همبستگي   FMPS).  2005رم،  (آيد   مقياس نظم بدست مي    مقياس به استثناي زير     شش زير 

يي گرا ، مقياس كمال  )1980(گرايي برنز    ويژه مقياس كمال  گرايي به  هاي كمال  بالايي با ساير مقياس   
EDI)      ،مدار از    مدار و جامعه   گرايي فرد  ، و دو زيرمقياس كمال    )1983گارنر و همكارانHMPS  هويت 

، ضريب آلفاي   )1990(فراست و همكاران     ).  1990فراست و همكاران،     (باشد   مي)  1991(و فلت   
تظارات ، ان 88/0هاي نگراني از اشتباه       مقياس ، و براي خرده    90/0گرايي كل را      كرونباخ براي كمال  
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 و  83/0، معيارهاي شخصي      77/0، شك و ترديد در عمل         84/0، انتقاد والدين      84/0والدين  
 .اندكرده  را گزارش93/0سازماندهي 

اين ابزار از اعتبار بالايي برخوردار است در نسخه فارسي، اعتبار اين پرسشنامه به روش همساني                  
، نگراني افراطي درباره     85/0 كل آزمون     براي  دروني محاسبه شده است و ضريب آلفاي كرونباخ          

، تمايل  73/0، درك شخص از انتظارات والدين       66/0، درك شخص از انتقادات والدين       /.83اشتباهات  
، 67/0 و معيارهاي عملكرد شخصي       88/0 بودن    يافته، گرايش به نظم و سازمان      70/0به شك و ترديد      

 .)1389نيكنام و همكاران، ( گزارش شده است 86/0، گرايي منفي  و كمال82/0گرايي مثبت،  براي كمال
 

 ها يافته

هاي آماري شامل ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها را در دو گروه مادران و                 مشخصه 1جدول  
 . دهد ها نشان مي دختران آن

 
 

 آمار توصيفي: 1جدول 

 گروه گرايي ابعادكمال ميانگين انحراف استاندارد

 ي از اشتباهنگران 856/2 818/0

 استانداردهاي شخصي 948/2 898/0

 انتظارات والدين 548/3 345/0

 انتقادات والدين 347/3 606/0

 ترديد 808/2 895/0

 نظم 923/3 537/0

 گرايي كل كمال 508/15 646/2

 گرايي مثبت كمال 871/6 060/1

 گرايي منفي كمال 560/12 866/1

 
 
 
 

 مادران

 نگراني از اشتباه 763/2 662/0

 استانداردهاي شخصي 976/2 744/0

 انتظارات والدين 586/3 387/0

 انتقادات والدين 500/3 542/0

 ترديد 733/2 761/0

 نظم 938/3 415/0

 گرايي كل كمال 559/15 196/2

 گرايي مثبت كمال 915/6 935/0

 گرايي منفي كمال 583/12 535/1

 
 
 
 

 دختران
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هاي پژوهش، ابتدا همبستگي ساده پيرسون بين متغيرهاي          ها و آزمون فرضيه    تحليل داده براي  
طبق اين  .  اند  ارائه شده  2نتايج مربوط به ضرايب همبستگي در جدول         .  مورد بررسي محاسبه گرديد   

گرايي مثبت و     كمال(گرايي   گرايي كل، ابعاد كمال     نتايج، ضرايب همبستگي بين متغيرهاي كمال       
ها  مقياس نظم، در مادران و دختران آن       گرايي، به استثناي خرده    هاي كمال  مقياس و همه خرده  )  منفي

 .باشند دار مي مثبت و معنا
 
 

 بين معيارها در دو گروه مادران و فرزندان) پيرسون( همبستگي :2جدول 

همبستگي  ضريب داري اسطح معن
 پيرسون

 گرايي كمال ابعاد

 باهنگراني از اشت 860/0 01/0

 استانداردهاي شخصي 835/0 01/0

 انتظارات والدين 478/0 01/0

 انتقادات والدين 428/0 01/0

 ترديد 726/0 01/0

 نظم 150/0 11/0

 گرايي كل كمال 854/0 01/0

 گرايي مثبت كمال 776/0 01/0

 گرايي منفي كمال 756/0 01/0

 
 

هاي  مقياسو خرده )  مثبت و منفي   (ايي  گر گرايي كل، ابعاد كمال      در مرحله بعد رابطه كمال       
 هاي مقياسگرايي و خرده   گرايي كل، ابعاد كمال    كمال  بين و  گرايي والدين به عنوان متغيرهاي پيش      كمال
نتايج تحليل در   .  گرايي فرزندان به عنوان متغيرهاي ملاك در معادله رگرسيون تحليل شدند              كمال

 . اند  ارائه شده3جدول 
شود كه استانداردهاي شخصي مادران به طرز         مشاهده مي  3ي موجود در جدول     ها بر اساس يافته  

 69هاست به نحوي كه        كننده استانداردهاي شخصي در دختران آن       بيني پپش)  01/0(داري   معنا
در نمره استانداردهاي شخصي در دختران توسط نمره                )  R2=698/0(درصد واريانس كل       

 .بيني است شاستانداردهاي شخص در مادران قابل پي
هاي ديگر به استثناي نظم نيز برقرار است به نحوي كه              مقياساين موضوع در مورد همه خرده      

 درصد، نگراني از اشتباه به ميزان       18 درصد، انتقادات والدين به ميزان       23انتظارات والدين به ميزان     
كنندگي براي  نيبي  درصد در نمره مادران قابليت پيش         53 درصد، و شك و ترديد به ميزان             74
گرايي نيز در مادران و دختران داراي همبستگي           نمره كل كمال  .  باشد هاي دختران را دارا مي      نمره

 .شود  مشاهده مي85/0كنندگي بيني است به نحوي كه در اين زمينه نيز رابطه پيش
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  نتايج تحليل رگرسيون:3جدول 

سطح 

 معناداري

t β B گرايي كمال ابعاد 

 مقدار ثابت 935/0  244/7 01/0

 استانداردهاي شخصي 692/0 835/0 515/16 01/0

 استانداردهاي شخصي

)835/0=R ،698/0=R2 ،740/272=F( 
 مقدار ثابت 988/2  206/8 01/0

 نظم 690/1 150/0 652/1 10/0

 نظم

)150/0=R ،023/0=R2 ،728/2=F( 
 مقدار ثابت 490/2  063/10 01/0

 انتظارات والدين 369/0 478/0 907/5 01/0

 انتظارات والدين

)478/0=R ،228/0=R2 ،895/34=F( 
 مقدار ثابت 218/2  241/8 01/0

 انتقادات والدين 383/0 428/0 147/5 01/0

 انتقادات والدين

)428/0=R ،183/0=R2 ،488/26=F( 
 مقدار ثابت 775/0  854/6 01/0

 نگراني از اشتباه 696/0 860/0 287/18 01/0

 نگراني از اشتباه

)860/0=R ،739/0=R2 ،797/334=F( 
 مقدار ثابت 999/0  299/6 01/0

 شك و ترديد 617/0 726/0 466/11 01/0

 شك و ترديد

)726/0=R ،527/0=R2 ،475/131=F( 
 مقدار ثابت 213/2  209/6 01/0

 گرايي مثبت كمال 684/0 776/0 347/13 01/0

 گرايي مثبت كمال

)776/0=R ،602/0=R2 ،141/178=F( 
 مقدار ثابت 767/4  580/7 01/0

 كمال گراي منفي 622/0 756/0 563/12 01/0

 گرايي منفي كمال

)756/0=R ،572/0=R2 ،839/157=F( 
 مقدار ثابت 562/4  304/7 01/0

 گرايي كل كمال 709/0 854/0 860/17 01/0

 گرايي كل كمال

)854/0=R ،730/0=R2 ،976/318=F( 
 
هايي كه در حين اجراي پرسشنامه       هاي پژوهش، در مصاحبه    زم به ذكر شود علاوه بر تأييد داده       لا

هاي  در مورد تعدادي از دختران و مادران آنان انجام شد تا حدود بسيار زيادي در جهت تأييد يافته                   
 .پژوهش بود

 

 بحث

هاي   زيرمقياس  گرايي والدين با     هاي كمال   نتايج پژوهش نشان دادند كه بين زيرمقياس             
) 01/0(ها به اسثتناي زيرمقياس نظم و سازماندهي رابطه مثبت و معناداري              گرايي دختران آن   كمال

ها رابطه مثبت و     گرايي مثبت و منفي مادران با دختران آن            چنين بين كمال    وجود دارد و هم     
 زيرمقياس نظم و      گرايي در مادران به استثناي       وجود دارد و اين ابعاد كمال        )  01/0(داري   معنا

كننده اين ابعاد در دختران     بينيگرايي مثبت و منفي در مادران پيش        طور كمال سازماندهي و همين  
 .هاست آن

؛ )2006(؛ استوئبر و اتو     )2005(هاي سوئنز و همكاران      هاي پژوهش حاضر با نتايج پژوهش      يافته
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؛ )2005(؛ سوئنز و همكاران      )2010(؛ كامادان   )2010(؛ اپلتن، هال و هيل       )2009(كوك و كرني    
باشد و از سوي ديگر با نتايج         همسو مي )  1999(و ويت و ترال      )  1991(فراست، لهارت و روزنبلت      

 . باشد همسو نمي) 2002(پژوهش انز و همكاران 
شان  كنندگي معيارهاي شخصي عملكرد مادران با دختران       بينيدر مورد همبستگي مثبت و پيش     

 آوردن  بدست  در  كه  رفتارهايي  به  بخشيدن  ارزش  راه  از  تواند مي  فرد  يارهاي مع توان گفت كه   مي
 بنابراين  .)2010كامادان،    (شوند  هتگرف  اند، بوده  مؤثر  والدين  مانند  زندگي  محيط  افراد  از  ستايش

هاي عملكرد شخصي بالايي دارند كودكان هم طبق فرايند              توان گفت كه وقتي والدين معيار        مي
جا كه يكي   از آن .  هاي بالايي در عملكرد شخصي خود دارند و بالعكس         ها و استاندارد   ارالگوپذيري معي 

هاي الگو در فرايند الگوپذيري جنسيت يكسان است و در نظريه فرويد نيز حل عقده اديپ                   از ويژگي 
توان نتيجه گرفت كه احتمالا رابطه مثبتي بين             در گرو همانندسازي با والد همجنس است مي           

 . شان وجود دارد اي شخصي عملكرد مادران و دخترانمعياره
اي بين   كنندهبيني دهند همبستگي مثبت و پيش       هاي پژوهش نشان مي      طور كه يافته   همان
هاي انتظارات و انتقادات والدين وجود دارد شايد بتوان گفت كه اين دو زيرمقياس كه                     زيرمقياس

گرايي را   كنند ماهيت انتقال چندنسلي كمال     رسي مي درك فرد را از انتظارات و انتقادات والدينش بر         
شان  دهند؛ زيرا در اين زيرمقياس مادران نيز درك خود را از انتظارات و انتقادات والدين                   نشان مي 
ترين تأثير را روي فرد دارد، در واقع مادر با          جايي كه در درون خانواده مادر مهم      از آن .  دهند پاسخ مي 

كند كه مادر خودش با او رفتار كرده يعني رفتار مادران در مادران نسل                ر مي گونه رفتا فرزندش همان 
توان پي به ماهيت انتقال      بر اين اساس مي   ).  2002كرچمر،  (اول، شبيه رفتار مادرانه نسل دوم است        

 .نسلي انتظارات و انتقادات والدين و بروز و ظهور آن در نسل بعدي برد بين
ناپذيري، اهميت افراطي به تأييد و پذيرش ديگران و همانندسازي            انعطاف بينانه،واقع انتظارات غير 

توانند نگراني از اشتباه و شك در        ها اشاره شد مي    با مادر و پذيرش شرطي كه در بالا تا حدودي به آن           
به طور كلي، چون مادر تماس نزديكي با كودك دارد و چون             .  بيني كنند  عملكرد را در دختران پيش    

گرايي بالايي دارند،    ايد با مادرانشان همانندسازي كنند پس دختراني كه مادرانشان كمال           دختران ب 
و )  2009استوئبر و استوئبر،   (يعني استانداردهاي شخصي بالا در زمينه تربيت كودكشان دارند               (

هاي شبيه   ، ويژگي )دهند انتظارات بالايي از كودك دارند و مدام كودك را مورد ارزيابي قرار مي                  
گرايانه مادران   هاي كمال  تحميل معيار ).  2009كوك و كرني،    (دهند   ادرانشان را در خود پرورش مي     م

، نگراني از اشتباه و ترس از        )2003بشارت،  (هاي دختران است     كه معمولاً فراتر از امكانات و توانايي       
ي در مورد    ولي اگر مادر معيارها و استانداردهاي منطق         .  دهد شكست را در دختران افزايش مي        

هاي وي را بشناسد و مدام فرزندش را بر مبناي                 فرزندش داشته باشد، استعدادها و توانمندي        
معيارهاي از پيش تعيين شده خود ارزيابي نكند، نگراني و شك و ترديد در عملكرد فرزند هم كاهش                   
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ان و دختران    گرايي مادر  گرايي و ابعادكمال    بنابراين يك رابطه مثبت منطقي بين كمال         .  يابد مي
 .توان يافت مي

 تريناند مهم  گرايي والدين و فرزندان را مورد بررسي قرار داده         به طور كلي محققاني كه موضوع كمال      
بندورا .  اند تفسير ارائه شده در اين رابطه را مبتني بر نظريه يادگيري اجتماعي بندورا ارائه نموده                   

هاي يادگيري از مشاهده     ترين تجربه گيرد و مهم   ميمعتقد بود كه يادگيري در محيط اجتماعي شكل         
تواند به اين شكل تفسير شود كه تلاش براي انجام              اين حقيقت مي  .  شود رفتار ديگران حاصل مي    

هاي مختلف   گرايانه در موقعيت   كارها به بهترين شكل ممكن و بدون اشتباه همراه با نگرش كمال               
حاصل )  والدين(دان در محيط خانواده و تقليد از افراد           تواند با مشاهده آن موقعيت توسط فرزن        مي
شود و فرزندان از والدين به عنوان الگو تقليد          در واقع اين نگرش از والدين به فرزندان منتقل مي         .  شود
 . كنند مي

گرايي مادران و دختران فاقد      مقياسي كه در رابطه كمال     هاي اين تحقيق تنها خرده      مطابق يافته 
در تبيين دلايل احتمالي رد فرضيه ارائه شده در            .  باشد مقياس نظم مي  ار است خرده  د رابطه معنا 

، )2001(توان گفت كه محققان زيادي از جمله شافران و همكاران                مقياس مي رابطه با اين خرده    
 MPSاند كه اين زيرمقياس از         پيشنهاد كرده )  2007(، و كرانز و همكاران        )2006(استوبر و اتو     
مقياس مربوط به نظم    بيشتر سوالات اين خرده   .  كند گيري مي يرا يك سازه مجزا را اندازه     حذف شود ز  
در واقع  .  گرايي نباشد  باشد و مطابق نظر اين محققان شايد نظم، ويژگي ذاتي سازه كمال             و ترتيب مي  

مقياسي است كه بيشتر به عنوان يك رفتار            گرايي، نظم خرده    هاي كمال  مقياسميان تمام خرده   
 .هاست مقياسگونه كه موضوع ساير خردهشود تا باور شناختي، آن شناخته مي

گرايي مثبت و منفي فرزندان تا        كمال گرايي مثبت و منفي والدين براي         كمال كنندگي  بيني پيش
) 2003(در يكي از معدود تحقيقات قابل ذكر، بشارت           .  است كنون در تحقيقات مورد توجه نبوده         

در فرزندان مشاهده   )  اضطراب(هاي نوروتيك    گرايي منفي در والدين و نشانه      ن كمال رابطه مثبتي ميا  
گرايي مثبت و منفي در والدين و         اگر چه تحقيق اين محقق دقيقاً به موضع همبستگي كمال           .  نمود

گرايي با خطاهاي شناختي همراه       جايي كه هم اضطراب و هم كمال        پردازد ولي از آن     فرزندان نمي 
گرا بودن   تواند دليلي احتمالي براي كمال       گرا مي  اضطراب در فرزندان والدين كمال        است، وجود 
 :شود درباره اين يافته چند تبيين احتمالي ارائه مي. باشد فرزندان نيز 

) 1383بشارت،  (است  )  در مقابل اجتنابي  (آوري   اي ايجابي، تأييدي و روي     گرايي مثبت سازه   كمال
اي  ها بنا شده است؛ حال اگر والدين و به ويژه مادر به چنين سازه               موفقيت نگري و توجه به    و بر مثبت  

نيافتني در مورد فرزندشان و تحميل اضطراب و نگراني          مجهز باشد به جاي تأكيد بر معيارهاي دست       
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گرايي مثبت در    سازد و به ايجاد كمال     بيني را در فرزندان خود فعال مي       نگري و خوش   به فرزند، مثبت  
 . كند كمك ميفرزند 

نفس بالا، خودكارآمدي و خودشكوفايي      هاي سلامت رواني مثل عزت     گرايي مثبت با شاخص    كمال
هاي سلامت رواني كه     شود در نتيجه تأمين و تدارك شاخص       مشخص مي )  2009استوئبر و استوئبر،    (

در دختران  گرايي مثبت را      گرايي مثبت مادران قرار دارند احتمال وجود كمال            تحت تأثير كمال   
 . دهند افزايش مي

رسد و كودك    تر به نظر مي     كننده گرايي مثبت داشته باشند محيط حمايت        وقتي مادران كمال  
نگران از دست دادن تأييد و پذيرش مادر نيست و اين همان چيزي است در نظريه دلبستگي هم                      

ارها و روابط شخصي وي     مطابق اين نظريه كيفيت رابطه كودك با مادر بر تمام رفت           .  بيان شده است  
كننده باشد   گذارد، در نتيجه وقتي سبك دلبستگي ايمن باشد و مادر حمايت               در آينده تأثير مي    

توان بر اساس    همينطور اين مسئله را مي     .  گرايي مثبت در فرد بود      توان در آينده شاهد كمال      مي
نعكاس كيفيت اين رابطه در     نظريه روابط شي نيز تبيين كرد كه در آن بر رابطه كودك با مادر و ا                  

 . رفتارهاي فرد در آينده تأكيد دارد
گرايي منفي از مادران به دختران صدق          برعكس موارد ذكر شده در بالا در مورد انتقال كمال            

ناپذيري، اهميت افراطي به تأييد و پذيرش           بينانه، انعطاف  به طور مثال انتظارات غيرواقع      .  كند مي
گرايي منفي است اگر در مادران وجود داشته باشد به احتمال زياد در              ي كمال ها ديگران، كه از ويژگي   

 .يابد ها نيز نمود ميدختران آن
هايي كه در حين اجراي پرسشنامه در مورد تعدادي از           جا لازم است ذكر شود در مصاحبه      در اين 

 .وهش بودهاي پژ دختران و مادران انجام شد تا حدود بسيار زيادي در جهت تأييد يافته
ها چه در جلسات مشاوره و چه با           اين نتايج موارد خوبي را براي در ميان گذاشتن با خانواده              

كند تا از اين طريق والدين متوجه شوند كه            هاي آموزشي فراهم مي     استفاده از سمينارها و كارگاه     
سبي را  چنين زمينه منا   شوند و هم   شان منعكس مي   ها در فرزندان    چگونه خصوصيات شخصي آن    

تري  كند كه والدين و بالاخص مادران هم خود را بهتر بشناسند و هم بتوانند ارتباط مناسب                فراهم مي 
 . شان داشته باشند با فرزندان
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